
نخســت  ســال  ســه  در  ترامــپ  دونالــد 
زمامداری اش در امریکا با کســر بودجه ای 
مواجــه شــد که نظایــر آن فقــط در جریان 
بحران های بزرگ اقتصادی و یا جنگ های 
جهانی مشــاهده شده اســت. او حتی این 
بهانــه را نداشــت کــه کرونا سبب ســاز این 
نقصان شــده اســت زیــرا در آن زمان هنوز 
ایــن بیماری مهلــک راه خــود را به جهان 
نگشــوده بــود. ولــی امــروز کــه جــو بایدن 
جانشین ترامپ تمرکز خود را روی چیدن بال های کرونا گذاشته، او 
و ســایر دموکرات ها می پرسند با کسر بودجه ای از این دست و بسط 
اجباری آن به ایام فعلی چگونه می توان به اقتصادی پویاتر و اجرای 
اهداف اجتماعی و سیاسی نایل آمد. بر اثر جولان »کووید19« اضافه 
بــر مرگ و میرهای گســترده، شــمار زیــادی از امریکایی ها شــغل و 
درآمد خود را هم از دست داده و حتی صنایع سنگین و کارخانه های 
تولیــد انبوه بــه حالت نیمــه تعطیلــی درآمده انــد. اگر بایــدن این 
واحدهای کارگری را تا حدی احیا کند و مهاری نصف و نیمه هم بر 
کرونا بزند، اولین و مهم ترین ســؤال پیش  روی او در اواســط و اواخر 
2021 احیــای صنایــع و تجارت هایــی خواهد بود کــه تأثیرات منفی 

کرونا در 14 ماه اخیر چیز زیادی از آنها باقی نگذاشته است.
ë تردیدهای اساسی 

دموکرات ها مدعی اند بســیار بهتر از جمهوریخواهان می توانند 
کرونــا را کم تأثیر ســازند اما در اینکه بتواننــد در ترمیم صنایع بیمار 
امریکا همان قدر موفق باشــند، تردید اساســی وجود دارد. واقعیت 
امــر این اســت که بر اثر سیاســت های ترامپ و اســاف وی جامعه 
امریکا از ثروتمندانی شکل گرفته که هر روز می توانند بر سرمایه های 
خــود بیفزایند و همچنین از مردم متوســط و کمــی مرفه که هرچه 
می کوشند راهی به چرخه های زندگی پررونق کاپیتالیست ها بیابند، 
آن را پیدا نمی کنند. اینک با کشــوری روبه رو هستیم که 10 درصد از 
مردم آنچنان ثروتمند هســتند که 80 درصد از اوراق بهادار و ســایر 
ثروت هــای شــخصی امریــکا را در  اختیــار خویــش دارند و هر ســال 
هم بر حجم آن افزوده اند ولی طبقه متوســط چنان به زندگی های 
روزمــره و معمولی خود تکیه دارند که هر معامله کوچک شــان نیز 
لزومــاً چیز زیادی را بر دارایی اندک شــان نمی افزاید. شــاید در بازار 
آزاد و عرصه هــای تجــاری متعــدد آن بــا هر میزان ریســک پذیری 
بتوانیــد به ســطحی بالا برســید اما اینها فقــط ظاهر امر اســت زیرا 
ســرمایه گذاری های آنــان به ســبب گســتره کوچــک آن و نداشــتن 
پشــتوانه هایی که فقط در کارخانه های بزرگ می تــوان آن را یافت، 
معمولاً راه به جایی نمی برد و شبیه به کارهای کم ثمری است که از 

تاجران سوسیالیست در شرق اروپا سرمی زد و بیشتر یک دلخوشی و 
دکور بود تا کاری که ویرانه ها را آباد کند.

ë ارقام عجیبی که همچنان بالا می روند 
بایدن باید این ابهام و سؤال بزرگ را هم ریشه یابی و پاسخگویی 
کنــد که چگونه و چرا در هنگامه تأثیرگذاری عظیم کرونا بر مردم و 
مشــخصه های اقتصادی امریکا، بهای اوراق بهادار و معاهده های 
تجــاری کان همچنــان در حــال بالا رفتــن اســت.برخی می گویند 
این گونه اوجگیری ها و گران شدن ها و رونق ها فقط ظاهری است و 
بــه مثابه فیل هوا کردن اســت که طبعاً آخر و عاقبتی جز ســقوط و 
ویرانی ندارد. ولی روچیرو شارما، کارشناس ارشد اقتصادی شرکت 
مورگان اســتنلی در دومین ماه از سال 2021 می گوید: »اینکه پول ها 
با حجمی فراوان صرف ســرمایه گذاری در حرفه هایی شــدند که به 
خودی خود خاموش اند، یک کار ریســکی و بســیار نامطمئن است. 
شــما می توانید پول هایتان را بســیار آســان به حســاب شــرکت ها و 
صنایعــی بریزیــد که پیشــتر پررونق بوده انــد اما چون اینــک زمانه 
بی ثباتی ها است، احتمال دارد این معامله به ظاهر مطمئن فرجام 
بسیار تلخی داشته باشد و نه تنها پول اضافه ای را به شما پس ندهد، 
بلکه اصــل پولتان را هم به هدر بدهد. از نظر کارشناســان این گونه 
شرکت ها و صنایع فقط در ظاهر وضعیت مطمئنی دارند و از درون 
پوک شــده اند و پیش از آنکه متوجه شوید، محل سرمایه گذاری تان 

به یکی از کمپانی های راکد مانده امریکا اضافه شود.«
ë اشتباه بزرگ ترامپ 

دولت ترامپ در سال های قبل از کرونا به بسیاری از شرکت های 
خصوصی عاقه مند به ســرمایه گذاری در فعالیت های دولتی وام 
داد و ایــن در دوره ای بــود کــه اقتصاد امریــکا واقعــاً دوران خوبی را 
پشت سر می گذاشت و نرخ بیکاری کاهش یافته و تخصص ترامپ 
در مســائل تجاری و شــغل زایی جوانــان بســیاری را به صحنه های 
تجــاری وارد کــرده بــود. مشــکل ترامــپ نه رهــا کردن پروســه های 
ایــن فرآیند بلکــه کوچک انگاشــتن »کوویــد19« و داشــتن این باور 
نادرست بود که هرچقدر هم که قربانیان این بیماری زیاد شوند، بر 
صنایع رونق گرفته در دوره او تأثیر منفی چندانی نخواهند داشت. 
وزارت اقتصــاد امریکا حتی در به راه اندازی اســتارتاپ ها و کمک به 
کمپانی های نیمه تعطیلی که می خواستند از کمک های دولتی برای 
احیــای خویش بهره گیرنــد، موفق عمل می کرد امــا هرچه از عمر 
نفوذ کرونا بیشتر گذشت و آسیب ها فزون تر شد، کمک به این گونه 
شرکت ها و رونق استارتاپ ها هم کاهش یافت تا امریکا به بن بست 
فعلی رســید، جایی که شــمار شــرکت های فعــال و موفــق در امور 
اقتصادی در امریکا به نصف ارقام چهار ســال پیش رسیده است و 
شرکت های تعطیل نشده هم حیاتی صوری دارند و خدمه خود را 

گاه تا یک چهارم گذشته کاهش داده اند.
ë با مونوپولی شدن کاری از پیش نمی رود 

در تضاد با ایده های شارما شاید برخی کمپانی ها و صنایع بزرگ 
امریکا هنوز هم بارور و شــکوفا باشــند اما این ابتدا به ســبب کمبود 
رقابت بین شــرکت ها و تعطیلی و ورشکست شدن بسیاری از آنها 
است و یک اقتصاد سالم محتاج رقابت بین شرکت ها و کارگاه های 
متعدد است و نه با مونوپولی شدن چند کارخانه و صنایع خاص و 

دومی فقط یک شکوفایی صوری تلقی می شود.
امــروز اقتصاد موفق چین و بازارهای پررونق مالزی، ســنگاپورو 
حتــی تایوان محصول رقابت نزدیک تولیدی هــا و کارخانه هایی در 
این کشــورها اســت که به تولید انبوه وســایل خانگی و صنایع سبک 
مشــغول اند و اگــر قــرار بود مثــل امریکا بــه صنایــع و کارخانه های 
کم شــماری متکی باشــند که بــر اثر تعطیلــی ســایر کمپانی ها اوج 
گرفته اند، رونقی برایشان متصور نبود و این گونه امریکا را در منگنه 
فشــار خــود قرار نــداده و ترامــپ و بایــدن را به اتخاذ سیاســت های 
ضد چینــی در صحنه های اقتصادی وادار نکرده بودند. هنر شــرق 
آســیایی ها تمرکز درست روی نقاط قوت شــان و تولید انبوه وسایل 
و متاع هایی اســت که با کرونا و بی کرونا در ســطح جهان پول سازند 
و لباس های شــیک و ضروریات خانه و مواد شوینده و نرم افزارهای 
الکترونیکی چیزهایی است که مارک های چینی، تایوانی و تایلندی 
آنهــا در بازارهــای امریکا بســیار ارزان تــر و البته بهتر از مشــابه های 
امریکایی آن است و به همین سبب در فضای کابوس آمیز کرونایی 

فعلی امریکا بیشتر و بهتر از هر چیزی به فروش می روند.
ë شبیه سازی های غیر ممکن

کارشناســان اقتصــادی دولت بایــدن مدعی انــد می توانند یک 
شبیه سازی موفق از روی سیستم های کاری شرق آسیایی ها صورت 
بدهند و بازار عرضه و تقاضای امریکا را از استیای شرق آسیایی ها 
رها ســازند اما مســأله این است که صنایع ســنگین زمین خورده در 
امریکا، کســر بودجه های به ارث رسیده از دوران سیاه ترامپ و البته 
اختصاص یافتن اکثر ســرمایه های دولتی بــه امر مهار کرونا اجرای 
موفقیت آمیــز اهداف تیم اقتصادی رئیس جمهوری جدید امریکا 

را بسیار سخت و نزدیک به غیر ممکن کرده است.
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وقت کشی در وزارت خارجه امریکا
متأســفانه وزارت خارجه همچنان با هیجان و نگرانی در پی گرفتن تضمین هایی 
از مادورو درباره سامت پرسنل دیپلماتیک ما در آن کشور بود. این نگرانی بر سر 
اصل تضمینی که دولت ونزوئا باید درباره حفاظت کافی از این افراد می داد، نبود 
بلکه به چگونگی تبادل »یادداشــت های دیپلماتیک« مربوط می شــد که به نظر 
من این بحث های پیش پا افتاده در آن شــرایط، بی توجهی و بی اعتنایی کامل به 
فضای سیاســی گســترده تری بود که اتفاقات مهمی در آن جریان داشت. وزارت 
خارجه همچنین در اطاع رسانی به بانک مرکزی درباره اینکه ما دولت جدیدی را 
در کاراکاس به رسمیت شناخته ایم، تعلل کرده بود که این خود باعث تعجب بود.

تــا روز دوشــنبه اداره نیمکــره غربــی وزارت خارجــه از پذیــرش تحریم های نفتی 
خودداری می کرد و همان طور که من نگران بودم، چنین استدلال می کرد که این 
اقدام امنیت پرســنل ما را در سفارت امریکا در کاراکاس به خطر می اندازد. »کیم 
برایر« دستیار وزیر خارجه در این اداره خواستار تأخیری 30 روزه در تحریم ها بود 
که آشــکارا بی ارزش بود. ابتدا آن را جدی نگرفتم ولی به نظر می رســید استدلال 
»برایر« بتدریج با جزئیات بیشتری مطرح می شود و اساساً هر اقدامی را که ما برای 
تحت فشار قرار دادن رژیم مادورو انجام داده بودیم، به عنوان اقدامی که ممکن 
اســت باعث به خطر افتادن جان دیپلمات های ما شــود، توصیف می کرد )در آن 
ایام بیشتر پرسنل مستقر ما در سفارتخانه نیروهای امنیتی بودند و نه »دیپلمات«(. 
اگر من یک کودک بدبین بودم شاید نتیجه می گرفتم که برایر و اداره متبوع وی در 

حقیقت با اقدامات خود تاش می کردند سیاست اولیه ما را نابود کنند.
پمپئو بعد از ظهر شنبه در حالی که مطمئن نبود در برابر این مقاومت بوروکراتیک 
و اداری چه اقدامی باید انجام دهد، با من تماس گرفت. او را متقاعد کردم که اداره 
نیمکره غربی وزارت خارجه فقط در حال وقت کشی است؛ هر چقدر که او با این 
تأخیر انداختن موافقت کند زمینه برای درخواست تأخیرهای بیشتر فراهم خواهد 
شد. پمپئو در نهایت موافقت کرد که اگر ما »از همین فردا کار روی تحریم ها را آغاز 
کنیم« از نظر او اشــکالی ندارد. ما هم این کار را انجام دادیم. بی تردید کارشــکنی 
اداره مربوطه در وزارت خارجه نشــانه خوبی نبود. چه کســی می دانست که نظام 
اداری ما با این کارهای خود چه پیامی را به دولت های دیگر، اندیشکده قدرتمند 
و چپگرای امریکای لاتین، لابی ها و گروه های فشــار حاضر در واشنگتن و رسانه ها 

ارسال می کند؟
 مــن و منوچین روز دوشــنبه، چند بار با هم صحبت کردیــم. او تمام آخر هفته را 
با مدیران شرکت های نفتی مذاکره کرده بود و تحریم ها در واقع بسیار شدیدتر از 
آن چیزی بود که ابتدا انتظار داشت و این خبر خوبی بود. معلوم شد پیش بینی ها 
دربــاره ایــن که ما نمی توانیم به دلیــل تأثیرات منفی تحریم ها بر پالایشــگاه های 
ســاحلی امریــکا در خلیج مکزیک، علیه شــرکت ملی نفت ونزوئــا اقدام کنیم؛ 
اغراق آمیــز بــوده اســت. این پالایشــگاه ها با توجه به ســال ها انتظار بــرای اعمال 
چنین تحریم های نفتی، به گفته منوچین برای یافتن منبع دیگری برای جایگزین 
کردن واردت نفت از ونزوئا »در موقعیت خوبی قرار داشتند«؛ واردات نفت این 
شرکت ها از ونزوئا اکنون کمتر از 10 درصد مجموعه واردات آنها را تشکیل می داد.
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امریکا مسیر جدید دیپلماسی با سعودی ها را اعلام کرد
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گلوب اند میل )کانادا(:
یکــی از وعده های انتخاباتی جاســتین 
تــرودو، جلوگیــری از خریــد و فــروش 
بی رویه ســاح بود. امــا اکنون حزب او 
ایــن وعده ها را فرامــوش و اعام کرده 
کــه مــردم می تواننــد اســلحه داشــته 
باشــند، اما نبایــد از آن اســتفاده کنند. 
اما چه تضمینــی وجود دارد که آنها از 

این ساح ها استفاده نکنند.

نشنال )امارات(:
بــه گفتــه ینــس اســتولتنبرگ، دبیــر کل 
ناتــو، وزرای خارجــه ایــن ســازمان توافــق 
کرده انــد بــا توجــه بــه افزایش حمــات در 
عراق، بر شــمار نیروهای خود در این کشور 
بیفزایند. در حال حاضــر 500 نظامی ناتو، 
)به جز امریکا(  در عراق هســتند که شــمار 
آنهــا بــه 4 تــا 5 هــزار نفــر افزایــش خواهد 

یافت.

بانکوک پست )تایلند(:
آنــگ ســان ســوچی، رهبــر  محاکمــه 
مردمــی میانمار آغاز شــد. روند محاکمه 
سوچی به صورت پنهانی انجام می شود. 
کودتاچیــان او را متهــم کرده اند که اقدام 
به واردات غیر قانونی بی ســیم و استفاده 
بــدون دریافــت مجوزهــای لازم  آنهــا  از 
کرده است. اتهامی که واکنش های زیادی 

را به دنبال داشته است.

بنفشــه غلامی/ رئیس جمهوری جدید امریکا، عــزم خود را جزم 
کرده اســت تــا روابط ایالات متحــده با عربســتان را بازنگری کند. 
برهمین اســاس، ســاعتی پس از اعام رسمی خروج حوثی های 
یمن از فهرست تروریسم، سخنگوی کاخ سفید تأکید کرد که »جو 
بایدن«، از این پس، دیپلماسی با عربستان را فقط از کانال ارتباط 
بــا »ملک ســلمان«، دنبال خواهــد کرد و نه »بن ســلمان«، پیام 
آشــکار این موضع علنی و کم نظیــر امریکا، »نه« قاطع بایدن به 
رؤیاهای بلندپروازانه ولیعهدی است که سال ها است کوشیده تا 

قدرت اول کشورش و سکاندار سیاست خارجی سعودی ها باشد.
به گزارش خبرگزاری »رویترز«، »جن ساکی«، سخنگوی کاخ سفید 
با انتشــار این بیانیه تأکید کرد: »ما از ابتدا هم روشــن کرده بودیم 
کــه قصد داریم روابط با عربســتان را بازســازی کنیــم.« بیانیه ای 
که از ســوی او منتشــر شــده حاکی از تغییری ناگهانــی و بزرگ در 
سیاســت های امریکای »جو بایدن« نســبت بــه »دونالد ترامپ« 
است که نه تنها خود که »جارد کوشنر«، داماد او نیز روابط ثابت و 

خوبی را با »محمد بن سلمان« برقرار کرده بودند.
موضع گیــری کاخ ســفیدی که دموکرات هــا کلید آن را در دســت 
داشــته باشــند، در قبال »بن ســلمان« چندان دور از انتظار نبود. 
زیرا از پاییز سال 2018 که ترکیه انگشت اتهام ها را به سوی ولیعهد 
عربستان نشانه رفت و او را متهم به ایفای نقش در قتل »جمال 
خاشقجی«، منتقد خاندان پادشاهی عربستان کرد، دموکرات ها 
همــواره خواهــان آن شــده بودنــد کــه بایــد نتایــج تحقیقــات در 
خصوص چنین مشارکتی منتشر شود و آشکارا از مواضع خود بر 
ضد »بن ســلمان« بویژه در غائله جنگ یمن سخن گفته بودند 
و او را متهــم کــرده بودند که با بــه راه انداختن این جنگ موجب 
به وجود آمدن شرایط انسانی در همسایه جنوبی اش شده است. 
از همین رو کاماً قابل انتظار بود که »جو بایدن« نیز بخواهد مانع 
از فروش ســاح به عربســتان شــده و برای پایان جنگ یمن خیز 
بــردارد و روابطــی متفاوت از »ترامپ« نســبت به »بن ســلمان« 
داشــته باشــد. اما حذف ولیعهد عربســتان از دیپلماســی امریکا 
چیزی بود که کمتر کســی انتظار آن را داشــت. بــا این حال اکنون 
ســؤال این اســت: آیا با توجه به دامنه اختیــارات ولیعهد جوان و 
بلند پرواز عربستان در این کشور، می توان او را از دیپلماسی امریکا 

و عربستان حذف کرد؟ تحلیلگران می گویند: آری.
در نقــش کلیــدی »بــن ســلمان« در عرصــه سیاســی و نظامــی 
عربســتان هیچ تردیدی وجود ندارد. همان طور که سایت خبری 
تحلیلی »پولیتیکو« نوشــته اســت، نمی توان کتمــان کرد که »بن 
ســلمان« دارای نفــوذ زیادی در عربســتان اســت و قدرتی موازی 
قدرت پدرش به شمار می رود. او نه تنها ولیعهد که وزیر دفاع هم 
هست. »دونالد ترامپ« نقش مهم »بن سلمان« در عربستان را 

پذیرفته بود و با چشم پوشی از خطاهای آشکار او در کشتار مردم 
یمن و قتل »خاشقجی«، با او بیش از »ملک سلمان« در تماس 
بود. البته در این مســأله نباید از نظر دور داشــت که »ترامپ« اگر 
نقــش »بن ســلمان« در قتل »خاشــقجی« را رد کــرد و بر فجایع 
انســانی یمن که ناشــی از حمله عربســتان بــه این کشــور بودند، 
ســرپوش گذاشت، به خاطر اهداف شــخص وی در فروش ساح 
به عربســتان و رویارویی با ایران بود. روابط »جارد کوشنر« با »بن 
سلمان« نیز در آن ایام بسیار زبانزد بود. آنها پیام های واتس اپی 

مبادله می کردند و روابط اقتصادی هم داشتند.
ë اقدامات ضد عربستانی بایدن

اما برای رئیس جمهوری جدید امریکا قضیه فرق می کند. ولیعهد 
عربستان معضلی بزرگ برای »بایدن« و کادر دیپلماسی او است. 
زیرا ادامه روابط با او به معنای فراموش کردن وعده هایی اســت 
که این رئیس جمهوری دموکرات در کمپین های انتخاباتی خود از 
آنها گفته بود. وعده ای که بیش از مردم امریکا برای جهان جذاب 
بــود. بویــژه برای فعــالان حقوق بشــری که خواهــان به محاکمه 
کشیده شدن ولیعهد بلندپرواز عربستان هستند. به نوشته سایت 
شــبکه خبری »بلومبرگ«، »بایــدن« از همیــن رو از 20 ژانویه که 
وارد کاخ ســفید شــد، در سیاســتگذاری های مختلفش نشان داد 
قصد دارد رویه ای متفاوت از »ترامپ« در قبال عربســتان داشته 
باشد. او نخست فروش ساح به عربستان را متوقف کرد، پس از 
آن از عربســتان خواست سابقه حقوق بشری خود را اصاح کند. 
سپس انصارالله یمن را از فهرست تروریسم خارج کرد و با بیانیه 
سه شنبه شب نیز آخرین لگد را نثار »بن سلمان« کرد. هرچند که 

در کنــار آن و بــرای اینکه تأکید کند موضع گیری او شــامل »ملک 
سلمان« نمی شود، اعام داشــت که »عربستان نیاز های دفاعی 
مهمــی دارد و ایــالات متحده در این زمینه با این کشــور همکاری 
خواهد کرد.« همچنین تأکید شــد که »بن سلمان همتای بایدن 
نیســت و مناســب ترین همتــای او در امریــکا تنهــا می تواند لوید 
آســتین باشــد.«به گفته »آرون دیوید میلر«، از تحلیلگران »بنیاد 
کارنگی برای صلح بین المللی«، »این تغییرات نشان می دهد که 
روابط امریکا و عربســتان در حال بازگشــت به کانال های منظم و 
درست است. هرچند که این ضربه ای محکم بر پیکر بن سلمان 

محسوب می شود.
ë واکنش عربستان

تا عصر دیروز پادشــاهی عربســتان هیچ واکنشی نسبت به بیانیه 
کاخ سفید و کنار گذاشته شدن »بن سلمان« از دیپلماسی ریاض 
و امریکا، نشان نداد. اما محافل داخلی عربستان و فضای مجازی 
این کشــور واکنش های زیادی نســبت به این خبر داشــتند. سؤال 
همــه آنها نیز این بود که  چگونه می توان به ســمت بهبود روابط 
بــا امریکا رفــت؟ »مارتیــن ایندایــک«، دیپلمات پیشــین امریکا 
معتقد اســت: »بایدن با این کار قصد دارد، بن ســلمان را مجاب 
سازد تا در برخی سیاست های خود تغییراتی اعمال کند. مثاً به 
جنگ یمن پایان دهد یا مسائل حقوق بشری داخل عربستان را 
فیصله دهد.« البته »بن سلمان« پیشاپیش تاش کرده با آزادی 
»لجین هذلول«، فعال حقوق زنان در عربســتان مدعی شود در 
حال انجام آن اســت. اما بعید به نظر می رســد بــرای »بایدن« و 

وعده های حقوق بشری اش، آزادی یک نفر کافی باشد.

»بن سلمان« نه ، فقط »ملک سلمان«

3 موضوع مهم در دیپلماسی حافظ اسد
بخش دوم پیشگفتار، مجالی برای پرداختن تفصیلی به این موضوع نیست، اما 
از باب »ما لا یدرک کله، لا یترک کله« و »مشت نمونه خروار«، به نحوه سیاست 
ورزی و تعامل »حافظ اسد« با سه موضوع مهم فراروی سیاست خارجی سوریه 
در دوران حکومتش، می پردازیم. روابط ویژه با لبنان، تعامل با ایران پسا انقاب 

اسامی و برخورد با گفت و گوهای صلح اعراب با رژیم صهیونیستی.
دو موضوع لبنان و ایران، اگر با عنایت به حاکمیت دو شــاخه از یک حزب واحد 
)بعث( بر سوریه و عراق، از زاویه مطالعه تطبیقی سیاست خارجی این دو کشور 
واکاویــده شــود، واجد نتایــج مهم و مفیدی خواهــد بود. در موضــوع لبنان، نگاه 
تاریخــی و راهبردی ســوریه به لبنــان، با نگاه عــراق به کویــت در دوران معاصر، 
مشــابهت های آشکاری دارد، اما کافی اســت نحوه تعامل سوریه »اسد« با لبنان 
را بــا نحــوه تعامل عــراق »صدام« با کویت مقایســه کنیم تا تفاوتــی »از زمین تا 
آســمان« در برابر ما خودنمایی کند. »اســد« با زیرکی و فرصت شناسی و ترکیب 
موفقــی از راهبــرد و راهکارهای متنوع، برای چند دهه کشــورش را به بازیگر مؤثر 
درجه اول عرصه لبنان تبدیل می کند و »صدام« بر ســر قمار ســیطره بر کویت، 
آتــش جنگی جدید را بر می افروزد که با سلســله پیامدهای بعدی اش، به پایان 

خود و شرارت ورزی هایش می انجامد.
مقایســه تعامل ســوریه »اســد« و عراق »صدام«، با ایران پســا انقاب اســامی 
نیــز بســیار عبرت آموز اســت. »اســد« که با پیمــان کمپ دیوید و خــروج مصر از 
عرصه منازعه اعراب و اســرائیل، موازنه منطقه ای را به صورتی فاحش به ســود 
رژیــم صهیونیســتی و بــه ضرر ســوریه می دید، پیــروزی انقاب اســامی ایران را 
همچون مائده ای آســمانی پذیرا شــد و کوشــید تا با اســتفاده از ظرفیت های این 
انقاب بزرگ مردمی و اســامی، موازنه به هم ریخته با اســرائیل را جبران کند. 
سیاســت هوشــمندانه ای که نه تنها به ترمیم موازنه به هم خــورده پیش گفته و 
امکان تداوم سیاست مستقل و خاص سوریه در برابر اسرائیل کمک کرد، بلکه در 
درازمدت هم پیمانی برای سوریه آفرید، که تا به امروز کارکرد راهبردی خود را در 

سخت ترین شرایط یک دهه اخیر، نشان داده است.
این هوشــمندی و نگاه راهبردی درازمدت به تحــولات منطقه ای را با نگاه صرفاً 
تاکتیکــی و کوتــه نظرانــه »صدام«، به ایران پســا انقاب اســامی و آنچه ضعف 
دولت و ارتش ایران در شــرایط انقابی می پنداشــت، مقایســه کنید که منجر به 
تحمیل یک جنگ بزرگ خانمان سوز علیه ایران شد و اضافه بر تضعیف هر دو 
کشــور به سود اسرائیل، عراق را در شــرایطی قرار داد که در میان مدت به تمهید 
مقدمات فروپاشــی نظام این کشــور، انجامید. باز تشــخیص »تفــاوت از زمین تا 

آسمان« سخت نیست.
در موضوع سوم، یعنی گفت و گوهای صلح نیز مقایسه تطبیقی سیاست سوریه 
»اسد« با دیگر کشورهای عربی؛ و بویژه سازمان آزادیبخش فلسطین و »عرفات« 
پندآموز اســت. با فروپاشی اتحاد شــوروی و آغاز روند مذاکرات سازش با راهبری 
ایالات متحده امریکا، ســوریه »اســد« کــه خود را در معــادلات جهانی مربوط به 
فلسطین، یکه و تنها می دید، بی آنکه به صورت مستقیم با امریکا رو در رو شود، 
پذیرفت که در کنار دیگر اعراب، در کنفرانس صلح مادرید مشارکت کند. »اسد« 
در مرحلــه بعد نیز که اســرائیل موفق شــد، گفت و گوهای دوجانبــه با طرف های 
عربی را بر فلسطینیان و اعراب تحمیل کند؛ به مذاکرات صلح سوری - اسرائیلی 
بــا میانجیگری امریکا، نه نگفت اما راهبــردی را برای خود تنظیم کرد؛ که صلح 
را منوط به عقب نشــینی کامل اسرائیل از اراضی اشغالی جولان سوریه تا خط ۴ 
ژوئن 19۶۷ می کرد. مقایســه این نحوه تعامل راهبردی »حافظ اســد« با تعامل 
تاکتیکی »یاسرعرفات« با گفت و گوهای صلح، یک بار دیگر تفاوت های آشکار»از 

زمین تا آسمان« را باز می نماید.
ـی
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تصویب قانون منع اسلام 
سیاسی در پارلمان فرانسه

گروه جهان/ مجمع ملی فرانسه کلیات لایحه 
پیشــنهادی »امانوئل مکرون« برای مبارزه با 
افراط گرایی اسامی را با 34۷ رأی موافق، 151 
رأی مخالف و 65 رأی ممتنع پذیرفت تا برای 
تصویب و قانونی شــدن ظرف چند ماه آینده 

در سنا مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش »وال اســتریت ژورنال«، این لایحه 
50 مــاده ای کــه بــا انتقــادات بســیاری همراه 
بــود و بــر حــذف هــر گونــه گرایــش و نشــان 
مذهبــی در خدمات عمومی، مبارزه با نفرت 
پراکنی آناین، قانونمنــدی آموزش در خانه، 
شــفافیت در نحــوه عملکــرد و تأمیــن منابع 
مالــی خارجــی نهادهــای مذهبی، مبــارزه با 
چند همسری، منع حجاب برای دختران زیر 
18 ســال در اماکــن عمومی و... تأکیــد دارد، از 
نگاه جریان های سیاســی و فعالان اجتماعی 
فرانسه عاوه بر اتهام زنی و تحقیر مسلمانان، 
آزادی مذاهــب را ســلب خواهــد کرد و شــاید 
همین امر نیز سبب شد تا قانونگذاران پس از 
بررسی پیش نویس نام آن را از جدایی طلبی 
بــه »تقویــت ارزش هــای جمهــوری« تغییــر 
دهند.به نوشــته الجزیــره، »ژرارلد دارمینین« 
وزیــر کشــور فرانســه پــس از ایــن رأی گیــری 
بــه »رادیــو اروپــا« گفــت: »ایــن متــن حامــی 
سکولاریســم و بشــدت ســختگیرانه است اما 

حکومت جمهوری نیازمند آن است.«
بسیاری از تحلیلگران معتقدند اینکه »امانوئل 
مکــرون« ســال ها بــرای تصویــب ایــن قانــون 
تاش کرده و یک سال مانده تا انتخابات آن را 
به قانونی شــدن نزدیک کرده است، نگرانی از 
ائتاف بزرگ جامعه فرانسه بوده که می تواند 
بــه زیــان مکــرون در انتخابــات تمــام شــود. از 
ســوی دیگر بــه نوشــته »اســپکتیتور« نیــز این 
زمان به صــورت تصادفی برای مکــرون ایجاد 
نشــده اســت بلکه این امر جزئی از مانیفست 
انتخاباتی او بوده تا بتواند تأثیر حضور »مارین 
لوپــن« سیاســتمدار راســت افراطــی و رهبــر 
جبهه ملی فرانســه را خنثی کند. با وجودی که 
مکرون این قانون ســختگیرانه را برای تفکیک 
مســلمانان از افراطی ها و جلوگیری از جنایات 
گروه های تکفیری می داند اما در نگاه بسیاری از 
تحلیلگران تصویب آن اهرم فشاری بر جامعه 
مســلمان فرانســه خواهد بود. به همین دلیل 
نیز اوایل هفته جاری شــماری از معترضان در 
تجمعی عظیم به این فرایند اعتراض کردند. 
در صورت تصویب این قانون در سنا، مفاد آن 

تا تابستان سال جاری به اجرا درمی آید.

بیانیه ترامپ علیه مک کانل
رئیس جمهوری ســابق امریکا در بیانیه ای با 
انتقــاد از ســناتور میچ مک کانــل رهبر اقلیت 
سنای امریکا، افزایش اختاف بین دو صدای 
مهــم در حــزب جمهوریخــواه را نشــان داد و 
گفــت نمی تواننــد اجازه دهنــد با اســتفاده از 
»رهبران درجه سه«، آینده به آنها دیکته شود.

به گــزارش ایرنــا، دونالــد ترامــپ در بیانیه ای 
دادرســی  اتمــام  بــه  توجــه  بــا  مطبوعاتــی 
افــزود:  امریــکا  ســنای  در  دوم  اســتیضاح 
میــچ لجــوج، عبــوس و ناخنــدان اســت و اگر 
ســناتورهای جمهوریخواه قصد داشته باشند 
بــا او بمانند، آنها دیگر پیروز نخواهند شــد. او 
هرگز آنچه را که باید انجام شود یا آنچه برای 

کشور ما مناسب است، انجام نخواهد داد.
رئیــس جمهــوری ســابق امریــکا همچنیــن 
متعهد شــد کــه در انتخابــات آینــده از رقبای 
اصلــی حمایــت کنــد و ادامــه داد: در صورت 
لزوم و مناسب، من از رقبای اصلی که طرفدار 
»بار دیگــر به امریکا عظمت می بخشــیم« و 
سیاســت مــا در مــورد »امریکا اول« هســتند، 
حمایــت خواهــم کرد. مــا رهبری درخشــان، 

قوی، متفکر و دلسوزانه می خواهیم.
ترامــپ و مک کانل هفته هــا پس از انتخابات 
ریاست جمهوری در 13 آبان از هم جدا شدند 
و ترامــپ ابراز ناراحتی کــرد که مک کانل، جو 
بایدن دموکرات را به عنوان برنده به رسمیت 
شناخته است. هنگامی که مک کانل روز شنبه 
در صحن سنا اعام کرد ترامپ »از نظر عملی 
و اخاقی مسئول« حمله طوفانی به کنگره در 
1۷ دی ماه است، فاصله میان آنها بیشتر شد.

ایــن دو تــاش می کننــد تا حــزب را در جهت 
مخالــف ســوق دهنــد، مک کانــل به ســمت 
ریشــه های یک حزب حامی تجارت با بودجه 
متمرکز شــد، در حالی که ترامپ که هنوز هم 
توســط بخش بزرگــی از پایــگاه رأی دهندگان 
یــک  از  می شــود،  پشــتیبانی  جمهوریخــواه 

رویکرد عوامگرایانه تر حمایت می کند.

چیزی که فقط در امریکا می توانید پیدا کنید؛

سوسیالیسم برای ثروتمندان، کاپیتالیسم برای بقیه مردم
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توماس ال فریدمن؛ 
تحلیلگر سیاسی 
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